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های سیاسی و اجتماعی، از معیارهای ارزیابی رشد  آفرینی آنان در عرصه جایگاه زنان و میزان نقش   : چکیده 
شد  اجتماعی آنها تعیین می فرهنگ و تمدن جوامع است. موقعیت زنان در حکومت و جامعه غوریان، براساس پایگاه  

و شامل »زنان درباری و اشراف«، »زنان طبقۀ متوسط شهری«، »زنان طبقۀ پایین روستایی« و »دختران کنیز و زرخرید«  
شدند. منابع تاریخی روشنگریِ اندکی دربارۀ وضعیت زنان غور دارند. با وجود آنکه زنان طبقات بالای جامعه  می 

شدند. زنان  های رقیب می های مصلحتی با سران حکومت حقوق و مهریۀ بالایی داشتند، معمولًا مجبور به ازدواج 
د. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که  های جامعه داشتن هم مشارکت کمی در کنش   طبقات متوسط و پایین 

و اجتماع برخوردار بودند؟ یافته  با  زنان طبقات مختلف غور از چه جایگاهی در سیاست  رویکرد  های پژوهش 
های سیاسی و اجتماعی مشارکت داده  گیری تحلیلی، حاکی از آن است که زنان طبقات بالا در جهت - توصیفی 

 شدند، اما زنان طبقات متوسط و پایین جامعه تنها در امور خانواده تأثیرگذار بودند. می 

 زنان، غوریان، حکومت، جامعه، حقوق     کلیدی: های واژه 
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Abstract:  The position of women and their roles in the political and social arenas is one 

of the criteria for evaluating the development of culture and civilization of societies. The 

position of women in Ghorian government and society was determined based on their social 

status and included "court and noble women", "urban middle-class women", "rural lower-

class women" and "servant girls". Historical sources can provide little insight into the status 

of Ghor women. However, they were usually forced into marriages of convenience with rival 

governments. Middle- and lower-class women had little participation in society's activities. 

The main question of this research is what status did the women of different classes of Ghor 

enjoy in politics and society? The findings of the research, which is conducted using a 

descriptive-analytical approach, indicate that the women of the upper classes were involved 

in political and social orientations; however, the women of the middle and lower classes of 

the society were only influential in family matters. 
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 مقدمه 
اند. در دوران باستان حق  های سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران داشته زنان نقش بارزی در کنش 

مالکیت، دریافت حقوق و دستمزد، تجارت، مشورت در امور سیاسی و استقلال در بسیاری از  
و    1شد. امور، جزو حقوق زنان محسوب می  دینی  تغییر رویکرد  ایران و  به  اسلام  با ورود 
هایی برای حضور زنان در جامعه ایجاد شد. گرچه زنان  حاکمیتی در این سرزمین، محدودیت 

زنان حکومت  با  مقایسه  در  غور  هم سرزمین  و  رقیب  و  های  سلجوقی  غزنوی،  مانند  دوره 
طور کامل  تأثیرگذاری کمتری در مسائل سیاسی و اجتماعی داشتند، ولی به   2خوارزمشاهی، 

از مؤثرترین عرصه منفعل و بی  نبودند. یکی  فعالیت زنان درباری غور،  تأثیر  های حضور و 
 گرفت.  سرا بود که بسیاری از تصمیمات سیاسی و حکومتی از آن نشأت می حرم 

آفرینی و تأثیرگذاری آنان  مسئلة اصلی مقاله حاضر آن است که جایگاه زنان غوری و نقش 
های سیاسی و اجتماعی حکومت و جامعة غور چگونه بود؟ فرض نگارندگان آن است  در کنش 

های سیاسی دربار نقش  ها و جریان که با توجه به اینکه زنان درباری در برخی از عزل و نصب 
آفرینی زنان طبقة بالای جامعه مشهود بوده و گاهی باعث برخی  اند، تأثیرگذاری و نقش داشته 

ویژه  شد. هدف از این پژوهش، ترسیم وضعیت زنان در عصر غوریان و به تغییرات مهم سیاسی می 
 بیان جایگاه و نقش زنان درباری و غیردرباری در حکومت و جامعة غور است.   

تاکنون در زمینة تاریخ زنان در سرزمین غور، پژوهش کامل و تخصصی انجام نشده، اما در    
های مختصری به  های مقارن آنها، اشاره برخی تحقیقات منتشرشده دربارة غوریان و حکومت 

یکی از منابعی است که    3تاریخ غوریان صورت گذرا و پراکنده به زنان غوری شده است. کتاب  
تاریخ  لای مطالب تاریخ سیاسی آن، اشارات کوتاهی به زنان غوری شده است. مؤلف کتاب  در لابه 

در بخش مربوط به ارتباط خوارزمشاهیان با غوریان، به چند مورد از نقش زنان    4خوارزمشاهیان 
هم اشارات کوتاهی    5تاریخ سیاسی و دودمانی خاندان غوری در امور سیاسی پرداخته است. کتاب  

________________________________________________________________ 

، 65،  22- 21:  1389؛ بروسیوس،  77:  1386برای اطلاع بیشتر دربارۀ جایگاه زن در دوره باستان، ن.ک. به: علوی،   1
 . 60: 1394؛ سراج، 241،  173

، 159:  1364؛ راوندی،  17- 11/ 1:  1374های یادشده، ن.ک. به: بیهقی،  برای اطلاع دربارۀ وضعیت زنان در حکومت 2
 .522،  521:  1385؛ جوینی،  337، 336، 256،  251،  160

 ، تهران: سمت.تاریخ غوریان(،  1381اصغر فروغی ابری )  3

 .، تهران: سمت تاریخ خوارزمشاهیان(،  1380اللهیار خلعتبری و محبوبه شرفی )  4

 ، تهران: دانشگاه تهران. تاریخ سیاسی و دودمانی خاندان غوری (،  1337) ضمیر روشن مهدی   5
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های منتشرشده که برخی اسناد مربوط  به حضور زنان در تاریخ اجتماعی غور دارد. یکی از کتاب 
به قرون ششم و هفتم قمری را در خود دارد و با کوشش میرزا خواجه محمد و نبی ساقی به چاپ  

شود.  است که تعدادی سند در مورد زنان در آن یافت می   1هایی از یک فصل برگ رسیده، کتاب  
این اسناد به دست آمده مربوط به حقوق زنان در جامعه و برای تحقیق پیشِ رو مفید است.  

به مرورِ اوضاع زنان در تاریخ افغانستان، از    2افغانستان در مسیر تاریخ همچنین در کتابی با عنوان  
افغانستان  اوایل اسلام تا قرن هفتم قمری پرداخته شده که در این پژوهش راهگشاست. در کتاب  

نیز مطالبی جسته و گریخته در مورد زنان در تاریخ افغانستان وجود دارد که    3در مسیر تاریخ 
پایان  مؤلف  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  و  بوده  توجه  »سیاست درخور  نظامی،  نامه  های 

اشاراتی به وضعیت زنان در دورة غوریان    4فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی غوریان در شرق ایران« 
ق  7تا    4های متقارن از قرن های سیاسی در تنظیم روابط حکومت دارد. در مقالة »کارکرد ازدواج 

های سیاسی خاندان حکومتگر غوری  نگاهی کلی و گذرا به ازدواج   5)با تکیه بر تواریخ عمومی(« 
برده دربارة زنان غوری، تفاوت  های نام شده است. با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت پژوهش 

اختصاصی  های قبلی در این است که سعی شده کاری مستقل و  اساسی پژوهش حاضر با پژوهش 
در مورد زنان در دوره غوریان انجام شود و با توجه به محدودیت منابع در این زمینه، تا حد  

گیری مناسب از اندک منابع  آوری شده تا با بهره های مربوط به تحقیق پیش رو جمع امکان داده 
های  تری دربارة جایگاه و موقعیت زنان غوری و نقش آنها در کنش تاریخی موجود، تصویر دقیق 

 سیاسی و اجتماعی ارائه شود.  

 نگاهی به اوضاع جغرافیایی و تاریخ سیاسی سرزمین غور   .  1
سرزمین کوهستانی غور در حد فاصل بین منطقة هرات و غزنه قرار دارد که به اقلیم چهارم  

گیری  (. شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی این منطقه از علل شکل 190:  1336معروف است )مستوفی،  
________________________________________________________________ 

 (، به کوشش میرزا محمد خواجه و نبی ساقی، افغانستان: سعید.1388) اسناد تاریخی غور هایی از یک فصل یا  برگ  1

 ، تهران: دنیای کتاب. افغانستان در مسیر تاریخ (،  1363عبدالحی حبیبی )  2
 ، تهران: انقلاب اسلامی.افغانستان در مسیر تاریخ (،  1366میرغلام محمد غبار )  3

4 ( صنعتگر  »سیاست1392فتانه  ایران«،  (،  شرق  در  غوریان  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  نظامی،  نامه پایان های 
 ، دانشگاه الزهراء.کارشناسی ارشد 

تا   4های متقارن از قرن  های سیاسی در تنظیم روابط حکومت (، »کارکرد ازدواج1400نژاد و فریبا پات )پریسا قربان  5
 .33- 25، صص1، ش 14، دوره  مجله تاریخ ایران ق )با تکیه بر تواریخ عمومی(«،  7
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غور  های طبیعی و جغرافیایی منطقة  شد. بنابراین ویژگی رشد قدرت نظامی غوریان محسوب می و  
حموی،   )یاقوت  داشت  غوریان  قدرت  ظهور  در  زیادی  شرایط 218/ 4:  1376نقش   .)

العبور غور باعث جدایی نسبی این منطقه از سرزمین اصلی  ایران شده بود  کوهستانی و صعب 
 (. 402:  1364)مستوفی،  

  تاریخ دقیقی از چگونگی ورود اسلام به سرزمین غور وجود ندارد، ولی با استناد به برخی منابع 
تاریخی، اسلام در قرون نخستین حکومت اسلامی وارد این سرزمین شده است )فدایی اصفهانی،  

ق. نوشته است: »اندر قدیم این ناحیت غور همه  373در سال    حدود العالم (. نویسندة    73:  1341
(. همچنین اصطخری بیشتر مردم  101:  1363،  حدود العالم کافران بودندی اکنون بیشتر مسلمانند« ) 

کردند )اصطخری،  غور را غیرمسلمان دانسته و گفته است عدة کمی مسلمان در غور زندگی می 
هایی چون غزنویان برای حمله به غور، کفر مردم این  های حکومت (. یکی از بهانه 220:  1340

 (.   313-   312:  1374و ضرورت گسترش اسلام در آنجا بود )ر.ک. به: عتبی،  سرزمین  
ق( که مورد کنکاش این پژوهش است، یکی از  612- 401خاندان غوری شنسبانی )حک:  

طبق    انستند. زبان غالب مردم آن منطقه د های ایرانی بودند که خود را از نسل ضحاک می دودمان 
(. اولین  8:  1381مسافرت و مهاجرت مردم از ایالت خراسان به آنجا فارسی بود)فروغی ابری،  

:  1363شخصی که از این خاندان در غور به حکومت رسید، فردی به نام بسطام بود )جوزجانی، 
ق. و در دورة محمد  401(. باسورث تاریخ آغاز حکومت غوریان را پیش از سال  321-322/ 1

(. بخشی از اطلاعات دربارة غوریان، به اخبار  567: 1381بانی دانسته است )باسورث، سوری شنس 
ق. لشکرکشی خود را به  401درگیری آنها با همسایگانشان مربوط است. سلطان محمود در سال 

غور آغاز کرد؛ یورشی که با شکست غوریان و مرگ حکمران غور )محمد سوری( پایان یافت  
 (.  329/ 1:  1363؛ جوزجانی،  359:  1366،  تاریخ سیستان   ؛ 164/ 1:  1374)بیهقی،  

الدین که اوج قدرت سلسلة غوریان بود، علاوه بر  الدین و شهاب در دوران سلطنت غیاث 
:  1385شد )جوینی،  هایی از خراسان، جرجان و بسطام نیز جزو قلمرو غوریان محسوب می بخش 

(. به این ترتیب حکومت غوریان از سرحد چین و ماچین تا عراق و رود جیحون و از  49،  48
(. غوریان در زمان سلطان  361/ 1:  1363شد )جوزجانی،  یای هرمز را شامل می خراسان تا کنار در 

الدین توانستند با اسیر کردن ملک خسرو آخرین امیر غزنوی، به عمر سیاسی سلسلة غزنویان  غیاث 
(. سرانجام در  421- 397/ 1: 1363؛ جوزجانی،  201/ 1:  1387پایان دهند )هندوشاه استرآبادی،  
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ق. محمد خوارزمشاه به غور حمله کرد و بعد از شکست  612دورة علاءالدین محمد در سال  
:  1385الدین، سلسلة غوری را برانداخت و تمام مملکت آنها را به تصرف درآورد )جوینی،  علاء 

 (. 404  - 400/ 1:  1363؛ جوزجانی،  53-54/ 2

 . موقعیت عمومی زنان در جامعۀ غور  2
های تاریخی، نقش  در طول دورة حکومت غوریان، زنان بانفوذ و تأثیرگذار همچون دیگر دوره 

رسد حضور زنان در جامعه  کردند. اگرچه به نظر می خود را در امور سیاسی و اجتماعی ایفا می 
؛ اقبال  17- 11/ 1:  1374تر از دورة غزنوی بود )ر.ک. به: بیهقی،  رنگ و حکومت این دوره کم 

های  (، اما برخی زنان متنفذ و قدرتمند تأثیرات خود را در عرصه 269- 268:  1380آشتیانی،  
بودن حضور مستقیم و مؤثر زنان در این دوره،  رنگ  گوناگون نشان داده بودند. یکی از دلایل کم 

تعصبات مذهبی و فرهنگ مردم منطقه بود. هرچند منابع آشکارا از اقدامات نامهربانانه نسبت  
آورند، ولی با ملاحظه برخی اقدامات حاکمان  ر حکومت غوریان سخن به میان نمی به زنان د 

ای که بعدها به افغانستان شهره گردید، قابل درک است که اغلب زنان در دوره غوریان  منطقه 
 (. 105:  1381وضعیت مناسبی نداشتند )سیفی هروی،  

نژاد غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی،  های ترک زنان غوری در مقایسه با دوران حکومت   
به دلایلی چون اقتضائات فرهنگی و پیشینة تاریخی، از آزادی کمتری در جامعه برخوردار بودند.  

) ابن  مراکشی  جهانگرد  می 770- 703بطوطه  زنان  سایر  از  آزادتر  را  ترک  زنان  دانست  ق(، 
(. بر همین اساس، زنان ترک دارای محوریت ویژه بودند و نقش اساسی  370/  2:  1370بطوطه،  )ابن 

(. با استیلای مغول بر ایران و تشکیل  27:  1400نژاد و پات،  کردند )قربان در نظام حکومتی ایفا می 
های  تر در عرصه حکومت ایلخانان، شرایط به نفع زنان تلطیف شد و آنها امکان فعالیت گسترده 

تاریخ سری  ؛  1200- 778/ 2:  1373نظامی، اجتماعی و مذهبی را یافتند )ر.ک. به: همدانی،    سیاسی، 
لمبتن،  35- 34:  1328،  مغول  از مواردی که نشان 314:  1372؛  بودن  دهندة کم (. یکی  اهمیت 

جایگاه زنان نسبت به مردان در جامعه غوری است، اینکه سلطان معزالدین تنها یک فرزند دختر  
داشت و پسری برای ادامة حکومت از طریق او نبود و این مسئله توسط بزرگان و نزدیکان او  

 (. 410/ 1:  1363شد )جوزجانی،  مدام گوشزد می 
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   زنان در قدرت و سیاست   .  2-1
ق( بود. این زن که پیشینة  544- 543الدین سوری )حک:  یکی از زنان قدرتمند غور همسر سیف 

بود.  سنج  مداری نکته کنیزی داشت، مادر ملک فخرالدین بود. او دارای هوش بالا و سیاست  
های همسرش در امور مختلف، او را  ها و دخالت الدین به علت ترس از سیاست سرانجام سیف 

الدین در کاستن از نفوذ همسرش، یک  (. اقدام سیف 335/ 1:  1363کنار گذاشت )جوزجانی،  
(. در بعضی موارد، تعدادی از زنان  355/ 1:  1378روش معمول برای حفظ قدرت بود )باسورث،  

اق شاهزادگان و کنیزکان و با همراهی خواجگان و حاجبان دربار، به قتل فرد مورد  دربار به اتف 
ریزی شده بود. یکی از  های برنامه پرداختند. به این ترتیب، حرم منشأ توطئه برای قتل نظر می 

سلطان   زمانی که  بود.  ناصرالدین حسین  رسید،  قتل  به  این صورت  به  غوری که  فرمانروایان 
برد، ناصرالدین قدرت را در  نزد سلطان سنجر سلجوقی در خراسان به سر می   علاءالدین غوری 

سرای سلطان را نیز تصاحب کرد، اما پس از چندی با بازگشت  غور به دست گرفت و حتی حرم 
علاءالدین از دربار سنجر به غور، کنیزان حرم با تحریک دوستداران علاءالدین، شبانه بر سر  

؛ خواندمیر،  355/ 1:  1363ناصرالدین حسین ریختند و با بالش او را خفه کردند )جوزجانی،  
میزان قدرت و نفوذ زنان در حکومت غور، رابطة مستقیمی با قدرت و ضعف    (. 654/ 2:  1380

ای در حکمرانی و مشروعیت قطعی حاکمان  حاکم وقت داشت. یکی از مسائلی که اهمیت ویژه 
ف مادری قابل توجه بود. برای نمونه، فردی چون  غور داشت، این بود که نژاد آنها حتی از طر 

بهاءالدین سام به این دلیل که از هر دو طرف نسب شنسبانی داشت )مادرش حره جلالی دختر  
الدین و معزالدین بود(، مورد عنایت قرار داشت و این مسئله  سلطان بهاءالدین سام و خواهر غیاث 

گری  الدین زوزنی به صراحت بیان شده بود: »چه جلوه به عنوان یک موهبت، از سمت قاضی تاج 
غیاث  یکی  باشد،  دو خال  سلطنتش  روی  که  را  ملکی  ...«  کنم عروس  معزالدین  دوم  و  الدین 

 (. 397/ 1:  1363)جوزجانی،  

الدین تمرانی و همسر  یکی دیگر از زنان تأثیرگذار در حکومت، ملکه معزیه دختر تاج 
ق، به حمایت از سلطنت  607الدین محمد بود. وی پس از قتل سلطان در سال  سلطان غیاث 

فرزندش بهاءالدین سام که چهارده سال داشت، برخاست. ملکه معزیه با کمک سران ترک  
ها به دخالت در امور حکومتی  الدین را به دست گرفت. او سال نیابت و سرپرستی سلطان بهاء 

گذاری دربار پرداخت تا اینکه پس از حملة سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه به  و سیاست 
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ق(، او بهاءالدین سام را همراه با ملکه معزیه و خواهر و برادرانش  612فیروزکوه و فتح آنجا ) 
 (.  377/ 1:  1363به خوارزم تبعید کرد )جوزجانی،  

 های فرهنگی، اجتماعی و عمرانی حضور زنان در فعالیت   .  2-2

دسترس بود و اغلب آنها از این قبیل امکانات  تحصیل و آموزش برای بیشتر زنان غوری دور از 
های  مند که جزو بزرگان و خانواده برای پیشرفت محروم بودند، اما آن دسته از بانوان علاقه 

  شدند، به اتکای پایگاه اجتماعی خویش، از امکانات آموزشی و تحصیلی برای اشراف محسوب می 
زنی عالمه و    ، بزرگ عبدالغفار فاخربن شریف غوری گرفتند. برای نمونه، مادر رشد خود بهره می 

، کدبانویی  )ص( های تاریخی و احادیث پیامبر باسواد بود. آن زنِ دانشمند علاوه بر خواندن کتاب 
 (.  133- 132:  1383کرد )بیهقی،  های خوشمزه تهیه می ها و نوشیدنی هنرمند بود و خوراک 

  الدنیا و الدین دختر ملک ملقب به جلال  از دیگر زنان دانشمند و نامدار سرزمین غور، ماه 
ملک  ق( بود. این بانو در عقد ملک علاءالدین محمد شنسبانی بود. ماه 599  - 558الدین ) سلطان غیاث 

باسواد و حافظ قرآن مجید بود و به تاریخ هم علاقة زیادی داشت. او اخبار و رویدادهای زمان  
ملک علاوه بر  کرد. خطش هم بسیار زیبا بود. ماه یادداشت می ق( را  602- 599الدین ) سلطان شهاب 

خواند که در آن تمام  علم و دانش بسیار، فردی مؤمنه بود و گفته شده است نمازی دو رکعتی می 
کرد. این زن فاضله که در میان اندک زنان باسواد دربار غور، نگینی درخشان  قرآن را ختم می 

ز آنکه با ملک علاءالدین عروسی کند، از دنیا رفت )جوزجانی،  شد، در جوانی و قبل ا محسوب می 
بود    طبقات ناصری ای دیگر از این دسته زنان، مادر جوزجانی نویسندة کتاب  (. نمونه 370/ 1:  1363

شیر و  الدین هم ملک خاتون دختر سلطان غیاث های بزرگ غور بودند. او با ماه که جزو خانواده 
، وی در محیط علمی و ادبی دربار رشد کرده و به زنی دانا و بزرگ  مکتب بود. بر همین اساس هم 

 (.  238- 237/ 2:  1363تبدیل شده بود )جوزجانی،  
  ملکه حاجیه از دیگر زنان درباری سرزمین غور بود که از او به نیکی یاد شده است. 

ق( بود، با ملک علاءالدین  522  - 490الدین محمد خوارزمشاه )حک:  وی که دختر قطب 
ابوعلی حاکم غوریان ازدواج کرد و به جرگة زنان بزرگ دربار غور پیوست. او با پسرش  
ملک ضیاءالدین محمد حاکم بعدی غوریان، عازم سفر مکه شد. پس از بازگشت از سفر، ملکه  

ف شد و اقدامات فراوانی به منظور رفاه عمومی و عمران و آبادی  مادر به ملکه حاجیه معرو 
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 (.  341- 340/ 1:  1363غور، از جمله ساخت مدارس و مساجد انجام داد )جوزجانی،  

 های سیاسی ازدواج   .  2-3

 حکومتی های درون ازدواج   .  2-3-1

اندیشی در  حکومتی و براساس مصلحت حکومتی و برون های سیاسی به دو صورت درون ازدواج 
دورة غوریان مورد  گرفت. این نوع پیوندهای زناشویی در  های حکومتگر صورت می بین خاندان 

های سیاسی سران حکومت پایان  توجه قرار گرفت و از طریق آن بسیاری از معضلات و دغدغه 
شد،  ها می شد. بنابراین دلیلی که باعث ایجاد این نوع وصلت یافت و گاهی تبدیل به فرصت می می 

در بیشتر موارد عشق و علاقه نبود، بلکه به دلایلی چون تحکیم قدرت میان خانوادة حاکم، عدم  
تعرض و خیانت به یکدیگر، حفظ دوستی و بهبود روابط خانوادگی، توزیع قدرت بین اعضا و  

 گرفت.  جلوگیری از شورش اعضای خاندان سلطنتی صورت می 
در سرآغاز کار این خاندان در نهاوند غور، دختر امیر سوری به عقد پسرعمویش سام پسر  
  سپهسالار، از فرزندان ضحاک درآمد، اما بعد از فوت سپهسالار، امیر سوری به برادرزاده خویش 

(. در  322/ 1:  1363بدبین شد و دختر امیر سوری با همسرش به غور فرار کرد )جوزجانی،  
الدین ابوعلی که یک کنیز ترکی را در  ای دیگر، ملک علاءالدین )ضیاءالدین( پسر شجاع نمونه 

ملک خاتون دختر  عقد خویش داشت، برای کسب مشروعیت و استحکام قدرت خویش، ماه 
الدین را به عقد خویش درآورد تا بتواند از وجود او برای پیشبرد مقاصد خویش و  سلطان غیاث 

خاندان سلطنتی استفاده کند؛ البته این دختر قبل عروسی با ملک  محکم کردن جای پایش در درون  
 (.  370/ 1:  363علاءالدین از دنیا رفت )جوزجانی،  

الدین  های زناشویی برای به دست آوردن مشروعیت و تثبیت قدرت، ازدواج غیاث از جمله پیوند 
ق( با دختر علاءالدین حسین بود که تنها مسئلة مهم در این جریان، حفظ قدرت  599- 558محمد ) 

-کرد و احترام متقابل اجتناب و دوستی دو طرف بود. این وصلت آنان را نسبت به یکدیگر متعهد می 
از وصلت 357/ 1:  1363شد )جوزجانی،  ناپذیر می  برای حفظ  های درون (. یکی دیگر  خاندانی 

الدین محمدبن مسعود بود. با  الدین با شمس الدین و شهاب روابط حسنه، ازدواج خواهر سلطان غیاث 
شد و وجود یک زن در این بین، باعث  این ازدواج، تعهدات هر دو طرف نسبت به هم یادآوری می 

الدین سوری فرزند ملک  (. سلطان سیف 386/ 1:  1363مرار و حفظ روابط بود )جوزجانی،  است 
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الدین محمد نیز برای حفظ مودت و تحکیم قدرت خانوادگی، دختر خود را به عقد سلطان  شهاب 
 (.  399معزالدین سام درآورد تا قدرت خاندان غوری پابرجا بماند )همو، همان،  

بانفوذ نیز راهی برای داشتن  زناشویی با حاکمان محلی و خاندان علاوه بر آن، پیوند   های 
توان ازدواج  ها، می آمد. از این نوع وصلت متحدان نیرومند در برابر دشمنان خارجی به شمار می 

نهاران و از  سلطان بهاءالدین با دختر ملک بدرالدین گیلانی را نام برد. این خاندان از اصل بنجی 
زاده بود  ودند. با توجه به اینکه ملک بدرالدین دارای اصل و نسب ممتاز و پادشاه نژاد شنسبانی ب 

توانست به سلطان بهاءالدین قدرت  و قدرت و نفوذ فراوانی در منطقه داشت، این خصوصیات می 
و مشروعیت بیشتری بین خانات و حکمرانان منطقه بدهد و از طرفی متحد و وزنة سنگینی در  

حرکت  شد. زمانی که سلطان بهاءالدین به قصد فتح غزنه در  خارجی محسوب می مواجهه با رقبای  
کرد. حاصل  ای در غزنه( با دختر ملک بدرالدین ازدواج  بود، در نزدیک گیلان یا کیدان )منطقه 
الدین )معزالدین( و نیز سه دختر به  الدین و سلطان شهاب این ازدواج دو پسر به نام سلطان غیاث 

الدین زنگی، حره جلالی مادر سلطان بهاءالدین سام و ملکه خراسان  های ملکه جبال مادر تاج نام 
:  1363زاده سلطان سنجر بود )جوزجانی،  بن ملک غزل ارسلان سلجوقی، برادر مادر آلب غازی 

غیاث 353/ 1 سلطان  آنکه  از  پس  ملک  (.  دامادش  به  فیروزکوه  حکومت  درگذشت،  الدین 
های خاندانی، رسیدن به مناصب و کسب  کی از نقاط قوت وصلت علاءالدین رسید. بنابراین ی 

قدرت بود و ملک علاءالدین به واسطة وصلت با خانوادة شاهی، توانست به حکومت یکی از  
 (.  373های مهم غور برسد )همو، همان،  ایالت 

  هایی که به منظور تحکیم روابط دوستانه اتفاق افتاد، بین سلطان علاءالدین یکی دیگر از ازدواج 
حسین با حاکم غرچستان بود. اگرچه امرای غرچستان در اواخر قرن چهارم قمری تابعیت ملوک  

یابی امرای غور از زیر سلطة آل فریغون جوزجانان  (، با قدرت 401- 297آل فریغون را داشتند ) 
(. از این پس سپاه غرچستان به عنوان متحد غوریان محسوب  95:  1363،  حدود العالم خارج شدند ) 

شد. سلطان علاءالدین پس از فتوحات گسترده در داوربست و قلعه تولک و تحکیم قدرت،  می 
بن اردشیر شاپور بود. او برای حفظ  به سمت غرچستان پیشروی کرد. حاکم آن ناحیه شاه ابراهیم 

و قدرت خود، با ازدواج سلطان با دخترش حره نور موافقت کرد و به این ترتیب،    حکومت 
ها به حکمرانی  روابط دو طرف تحکیم یافت و امرای غرچستان در سایة حمایت غوریان، سال 

(. یکی دیگر از موارد وصلت با خاندان غرچستان  349/ 1:  1363خویش ادامه دادند )جوزجانی،  
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الدین محمد با یکی از اعضای این خاندان غرچستان  برای ادامة صلح و پیوند دوستی، ازدواج غیاث 
 (. 638/ 4:  1339بود )میرخواند،  

  الدین غوری با دخترعموی خاندانی حکام غور، ازدواج سلطان غیاث های درون از دیگر ازدواج 
بستگی  به منظور هم   - دختر سلطان علاءالدین حسین   - الدنیا و الدین گوهر  خود ملکه تاج  

های سلطنت خاندان غوری بود )جوزجانی،  خانوادگی و حفظ قدرت درونی و استحکام پایه 
ق. پس از فتح قلعة بلخ و  558الدین محمد در سال  (. افزون بر این، سلطان غیاث 357/ 1:  1363

اش، خواهر خود را به نکاح  شکست غزان، برای حفظ روابط خانوادگی و جلب نظر عموزاده 
درآو  مسعود  غیاث محمدبن  آورد  رد.  دست  به  را  مسعود  محمدبن  حمایت  اقدام  این  با  الدین 

  های محمود غوری نیز برای حفظ قدرت خاندانش در سرزمین (. سلطان  397/ 1:  1338)اسفزاری،  
های احتمالی از طرف خاندان و بزرگان غور،  تحت نفوذ و همچنین جلوگیری از شورش 

الدین درآورد و سپس حکومت منطقة خیسار و قسمتی از غور را به او  دخترش را به عقد رکن 
 (.  238:  1366داد )محمد غبار،  

سرا نیز به حکومت برسند. این  ها ممکن بود فرزندانی از کنیزان حرم در مواردی از وصلت 
موضوع به شرایط حاکم بر جامعه، قدرتمندی فرد و همچنین تلاش و نفوذ مادر شاهزاده در امر  
سیاست بستگی داشت. برای نمونه، ملک عزالدین حسین سه همسر داشت که از آنها هفت پسر به  

ترین این پسرها بود، از مادری ترک و کنیز متولد شد.  جای گذاشت. فخرالدین مسعود که بزرگ 
الجبال« نیز زنی برده بود که عنوان حاجبه و خادمة  الدین محمد ملقب به »ملک مادر ملک قطب 

های سیاسی که برای  (. یک مورد از وصلت 335/ 1:  1363زنان اشراف دربار را داشت )جوزجانی،  
پذیرش از سوی مردمان یک منطقه صورت گرفت، ازدواج سلطان علاءالدین  تثبیت قدرت و  

مسعود با دختر ملکشاه وخش بود. سلطان پس از رسیدن به تخت سلطنت در بامیان، برای داشتن  
همراهانی مؤثر و قابل نفوذ در منطقه، دختر ملکشاه را به زنی گرفت و وزارت بامیان را به او سپرد  

(. همچنین با  397نطقه بهره گیرد و حکومت خود را مستحکم کند )همو، همان،  تا از نفوذ او در م 
الدین محمد با لقب بهاءالدین با خواهر سلطان  الدین محمد، پسرعموی وی شمس پیشنهاد سلطان غیاث 

ازدواج کرد و  پس از پدر خویش فخرالدین مسعود، با دریافت منشور و خلعت حکومت بامیان را  
 (.  642/ 2:  1339رخواند،  دریافت کرد )می 
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 های حکومتگر ازدواج با دیگر خاندان   .  2-3-2

-های حکومتگر بسیار مرسوم بود، ایجاد صلح و برقراری پیمان هایی که بین خاندان یکی از سیاست 
های مودت از طریق ازدواج بین اعضای خاندان حکام همسایه و بزرگان زمانه بود. خاندان غوری  

هایی چون غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان بودند، به  جوار و همزمان با حکومت نیز که هم 
کردند. خود  فراخور زمان و مکان، با رقبا و حاکمان عصر خویش پیوندهای زناشویی برقرار  

بن  جوزجانی با افتخار ادعا کرده است که از طریق ازدواج یکی از نیاکانش با دختر سلطان ابراهیم 
؛ باسورث،  340/ 1:  1363رسد )جوزجانی،  مسعود غزنوی، نسب او به خاندان شاهی غزنوی می 

ق. افتاد و سرنوشت خاندان غور را با غزنویان  545(. یکی از اتفاقاتی که در سال  413/ 2:  1378
ای جان سالم به در برد  پیوند داد، این بود که حسین غوری پسر سام، در نزدیکی غزنه بعد از حادثه 

روی سپاه سلطان ابراهیم غزنوی قرار گرفت. سلطان هم او را نزد  و در یک گروه راهزن، روبه 
خود نگه داشت و پس از چندی او را به ازدواج یکی از نزدیکان خویش درآورد. او در دورة  

(. این یکی از اولین  243/ 2:  1386سلطان مسعود به حکومت غور منسوب شد )فصیح خوافی،  
 خاندانی بین غوریان و غزنویان بود.  پیوندهای برون 

الدین محمد فرزند ملک  ق، ملک قطب 545همزمان با حکومت بهرامشاه در غزنین در سال  
پدرش، سر به نارضایتی  عزالدین حسین که از مادری کنیز متولد شده بود، پس از تقسیم املاک  

برداشت و این کار به دشمنی میان برادران ناتنی وی منجر شد. سرانجام او دژ فیروزکوه را با  
آمده  شاه نیز از شرایط پیش شاه غزنوی رفت. بهرام نارضایتی به سمت غزنه ترک کرد و نزد بهرام 

الدین محمد را با روی گشاده پذیرفت. پادشاه غزنوی با این  بین امرای غوری استفاده کرد و قطب 
نیت که او را علیه خاندانش با خود متحد کند، وی را به دامادی برگزید، اما پس از مدتی به علت  

الدین محمد، دستور کشتن او  شاه از قطب بدگمانی و عدم اعتماد به او و نیز بدگویی نزدیکان بهرام 
 (. 477/ 5:  1382را صادر کرد )تتوی و قزوینی،  

خاندانی بود و اعتماد دو  های درون تر از ازدواج خاندانی سخت های برون رسد ازدواج به نظر می 
ها، باز  شد؛ حتی در بسیاری موارد با وجود این وصلت طرف با سختی و اطمینان کمتری حاصل می 

ترین  گرفت. گاه دو طرف کوچک گرفت و بین دو طرف جنگ درمی هم نقض عهد صورت می 
شدند. برای  گویی و واکنش می کردند و آمادة پاسخ حرکت از جانب طرف مقابل را تهدید تلقی می 

ق. که غزنه به دست غوریان افتاد و خسروشاه غزنوی به لاهور فرار کرد،  543نمونه، در سال  
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الدین ازدواج  الدین غوری به خسروشاه پیام داد که شهر لاهور را تسلیم و پسرش با دختر شهاب شهاب 
الدین، مجبور  کند. خسروشاه اگرچه ابتدا این موضوع را نپذیرفت، اما تحت فشار شدید سلطان غیاث 

 (. 223/ 10:  1385اثیر،  به پذیرش شرایط او شد و از آن به بعد حکومت او محدود به هند گردید )ابن 
های سیاسی که بین خاندان غور و سلجوقیان اتفاق افتاد، ازدواج دختر بهاءالدین  یکی از وصلت 

بن حسین غوری بود که به عنوان ملکه خراسان شهرت داشت. او با یکی از بزرگان سلجوقی که  سام 
)جوزجانی،   کرد  وصلت  بود،  سلجوقی  سنجر  برادر  زیاد  احتمال  مقابل،  337/ 1:  1363به  در   .)

های سیاسی با غوریان کردند تا بتوانند اولًا از  سلجوقیان نیز در دورة ضعف خود مبادرت به ازدواج 
های بزرگ و نوظهوری  سیب حملات غوریان به خراسان در امان باشند و ثانیاً در مقابل قدرت آ 

شوند؛ به همین منظور پس از به قدرت    مانند خوارزمشاهیان از حمایت حکام غوری برخوردار 
شاه در خراسان و استقرار وی در نیشابور، او در مراسمی که بزرگان و علمای  بن طغان سیدن سنجرشاه ر 

 (.  274الدین غوری ازدواج کرد )همو، همان،  آنجا هم حضور داشتند، با دختر سلطان غیاث 
یکی دیگر از ملوک غور که به این ترتیب ازدواج کرد، ناصرالدین عثمان بود که دختر  

(.  280حاکم خراسان )عمر مرغنی( به نام عایشه خاتون را به عقد خویش درآورد )همو، همان،  
ماند و عملی  های سیاسی از طرف رقبای غوریان در حد صحبت باقی می گاهی موضوع وصلت 

های ازدواج که عملی نشد، پیشنهاد سلطان  شد. برای مثال، یکی از این دست درخواست نمی 
الدین غوری به سلطان علاءالدین تکش خوارزمشاهی بود که خواهر تکش را برای برادر  غیاث 

الدین خواستگاری کرد تا در ازای آن بین آنان برادری و دوستی جاری شود که با  خود شهاب 
 (. 383/ 11:  1385اثیر،  رو شد )ابن مخالفت سلطان تکش روبه 

  در زمان اوج قدرت غوریان و تسلط آنان بر بخش قابل توجهی از خراسان، سلطان محمد 
الدین غوری و کاهش تهدید خوارزم،  طلبی ارضی سلطان غیاث خوارزمشاه برای جلوگیری از توسعه 

به سلطان غوری پیشنهاد ازدواج مادرش )ترکان خاتون( با او را داد و اینکه سلطان محمد را به  
-الدین پذیرفت، اما با مخالفت بردارش شهاب فرزندی خویش قبول کند. اگرچه ابتدا سلطان غیاث 

 (.    307/  1:  1363این وصلت عملی نشد )جوزجانی،  الدین )معزالدین( مواجه گردید و  
رویکرد دیگر غوریان برای دستیابی به قلمرو دشمنان و رقبای خود، تصاحب حکومت آنها  

الدین  از طریق وعدة ازدواج به اطرافیان حکام رقیب بود. برای نمونه، در پی حملة سلطان شهاب 
غوری به دهلی، او فردی را نزد همسر راجة هند فرستاد و به او وعدة ازدواج در صورت همکاری  
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الدین آگاه بود، با او همکاری کرد و پس از  برای فتح دهلی را داد. زن راجه که از قدرت شهاب 
الدین کرد. به دنبال آن، همسر راجه و دخترش مسلمان  کشتن همسر خویش، شهر را تسلیم شهاب 

الدین درآمد. با این  شدند و طبق خواستة همسر راجه و قول سلطان، دختر راجه به عقد شهاب 
همسر راجه در آغاز  ، سلطان که به آنها اعتماد نداشت، مادر و دختر را به غزنین فرستاد. حال 

)هندوشاه استرآبادی،  ورود به غزنین درگذشت و دخترش نیز پس از دو سال از دنیا رفت  
1387  :1 /201-202 .) 

 )جایگاه و حرفۀ زنان( جایگاه زنان غیردرباری در نظام اجتماعی غور     . 3
شد و نقش مهمی در جامعه  ترین گروه محسوب می در حیات اجتماعی غوریان، خانواده کوچک 

مراتب مختلف  کرد. زن به عنوان یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در خانواده، در سلسله ایفا می 
پرداخت. زنان طبقات بالا و اشراف امتیازاتی چون حقوق بالا، آزادی بیشتر،  به ایفای نقش می 

ثروت زیاد و امکان تحصیل و سوادآموزی داشتند. گاه در بین زنان اشراف افرادی بودند که به  
(. زنان طبقات فرادست  181:  1366پرداختند )محمد غبار،  تیراندازی و بازی چوگان و شطرنج می 

اشتند و در خانه مقام بالاتری نسبت به دیگر زنان داشتند. همچنین فرزندان آنها  های بالا د مهریه 
:  1392در جامعه از اعتبار و ارج بیشتری نسبت به فرزندان فرودستان برخوردار بودند )صنعتگر،  

(. در مقابل، زنان عادی و طبقات پایین جامعه زندگی بسیار ساده و  617:  1380؛ حبیبی،  134
ند. گروه دیگر از زنان فرودست، کنیزان بودند که بیشتر به عنوان منبع درآمد غوریان  معمولی داشت 

شدند )نخجوانی،  ها یا از طریق تجارت نصیب آنان می آمدند و اغلب در جنگ به حساب می 
های گوناگونی  (. اشراف و ثروتمندان غور با خرید این کنیزکان، از آنها استفاده 209/ 1:  1357

دادند و یا به عنوان  کردند. آنان به صورت خدمتکار در منزل اشراف کارهای خانه را انجام می می 
برخی از این زنان  شدند. گاهی هم بزرگان و توانمندان کنیز و خادمة زنان اشراف محسوب می 

شدند  آوردند و به عنوان زن دوم یا سوم به کار و زندگی با آنها مشغول می را به عقد خویش درمی 
ق، دو زن با عنوان  587(. با توجه به یک قطعه سند مربوط به سال 355/ 1: 1363ی، )جوزجان 

حره دختر علی مسعود و حره همسر محمود، با رضایت کامل یک قطعه زمین در حدود قصبة  
( که این نشان از اختیار و  29:  1388،  هایی از یک فصل برگ طاق را با یکدیگر معامله کردند ) 

ق،  613قدرت زنانِ هرچند طبقات فرادست جامعه را دارد. در یک سند دیگر مربوط به سال 
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زنی با نام عایشه دختر محمد الحسین، مالک درخت سیب بود که آن را به قیمت پانزده دینار  
های غور نزدیک  پول فیروزکوهی به فردی به نام امیرحسین از روستای »بردیز« )یکی از ولایت 

رود مرغاب( فروخته بود؛ همچنین در قطعه سند دیگری مربوط به قرن ششم قمری، زنی به نام  
ای را به فردی فروخت و برادرش را به عنوان وکیل انتخاب کرد  فاطمه از منطقة مرغاب، خانه 

(. این اسناد خرید و فروش ملک، باغ و زمین توسط  45،  43:  1388،  هایی از یک فصل برگ ) 
های شماری  های اقتصادی جامعه است. از دیگر شغل زنان، شاهدی بر تأثیرگذاری آنان در فعالیت 

های درباریان، اشراف  آوازخوانی، سرایندگی و رقاصی در مجالس دربار و نیز مهمانی از زنان کنیز،  
(. افزون بر این، تعدادی از زنان زیرک  320/  5:  1382های متموّل بود )تتوی و قزوینی،  و خاندان 

شدند )محمد  های دربار و سلطان به خدمت گرفته می و چالاک در کنار مردان به عنوان جاسوس 
آوری  طور کلی شغل بیشتر زنان طبقة متوسط و فرودست جامعه، جمع (. به 152:  1366غبار،  

(. زنان روستایی وظایف  132: 1363هیزم، تهیة آب، پختن غذا، دوختن و بافتن لباس بود)حبیبی، 
ها، تهیة علوفه، تمیز کردن اصطبل و  دیگری چون آماده کردن محصولات لبنی، رسیدگی به دام 

 (.  134:  1392برعهده داشتند )صنعتگر،  خانه را نیز    کل 

 . وضعیت حقوقی زنان 4
یکی از رسوم دیرپا در منطقة غور، چندهمسری مردان بود. شمار قابل توجهی از مردان دارای  

هایی هم وجود داشت. معمولاً مقام همسران  زنان متعدد بودند. البته در بین این همسران تفاوت 
خانه    ای نظیر باغ، آزاد با کنیزان متفاوت بود و مهریة آنان با هم فرق داشت. به زنان آزاد مهریه 

ها بین  گرفت. علاوه بر تفاوت در وضعیت حقوقی زنان آزاد و کنیز، این تفاوت و یا پول تعلق می 
رسید که مادرشان آزاد بود.  فرزندان آنان نیز وجود داشت و مقام ریاست خانواده به پسرانی می 

که مادر  در مورد حق ارث نیز سهم کسی که مادرش آزاد بود، به مراتب بیشتر از فرزندی بود  
کنیزکان  (. یکی از رسوم جاری در غور، آزاد کردن  143:  1366کنیز یا برده داشت )محمد غبار،  

به اتفاق  بود. در یکی از اسناد به دست آمده در منطقة غور آمده است که محمدبن شیخ جلیل  
النساء زلیخا دختر فخرالدین ابوبکر، یک کنیز هندی  به نام    خواهرش فخرالاحرار شرف 
قد بلند  شیرین را برای ثواب آزاد کردند. از جمله صفات ظاهری که برای این زن نام برده شده،  

ق.  598  (. این سند مربوط به سال 27:  1388  هایی از یک فصل، برگ و چهرة خوش است ) 
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طور که در سند آمده، زلیخا به عنوان یک زن، اختیار آزاد کردن کنیز را داشته  است و همان 
 است.  
کردند و از آن  طور کلی دختران پس از ازدواج، از خانة پدر به خانه همسر نقل مکان می به 

شدند. در  آمدند؛ به همین دلیل از ارث پدر محروم می پس جزو خانوادة همسر به حساب می 
مواردی که فرزندان دختر دچار معلولیت جسمی یا روحی بودند و یا به هر دلیلی قادر به تشکیل  

(.  134:  1392بایست از او نگهداری و معاش او را تأمین کند )صنعتگر،  زندگی نبودند، پدر می 
مردان،  ق، یکی از حقوق زنان غور در قبال عدم تعهد  591براساس یک قطعه سند مربوط به سال  

بی«  حق طلاق و گرفتن مهریه به صورت تمام و کمال بوده است. برای نمونه، زنی با نام »ماه بی 
الدین، در صورت غیبت همسرش به مدت چهار  ود غزنوی و همسر سپهسالار شمس دختر محم 

طرفه طلاق بگیرد و این مورد ضمن شروط  توانست به صورت یک ماه و عدم پرداخت نفقه، می 
 (.  37:  1388،  هایی از یک فصل برگ عقد وی بوده است ) 

ق. در سرزمین بامیان پیدا شده  407ای متعلق به سال  دربارة مهریه )کابین( زنان غور، عقدنامه 
است. این سند مربوط به مهریة یک عروس از خاندان اشراف است. در این عقدنامه کابین عروس  

باشد. وجود این سند ازدواج و ذکر تمام شرایط و ضوابط در آن، نشان  شامل چند خانه و باغ می 
دهد که مهریه یکی از اصول مهم زندگی اجتماعی غوریان بود و برای آن سند نوشتاری تهیه  می 
شد. علاوه بر خانه و باغ که جزو موارد رایج مهریه بود، گاهی میزان مهریه به صورت نقدی  می 

 (.  11:  1337ضمیر،  شد )روشن تعیین می 
بن ابونصر است که به  نامه متعلق به مهریة دختری به نام شهرناز، دختر صعلوک  این نکاح 

گذاری شده و اموالی که به عنوان مهریة  منصور درآمده بود. میزان مهریه قیمت بن شاه  عقد الیاس 
درهم شامل چهار قطعه زمین در    1500باشد. از این مقدار،  هزار درهم می عروس داده شد، سه 

طور کامل بیان شده است. همچنین مهریه  ها به شهر بامیان است که مشخصات و آدرس زمین 
شامل باغی است که درختان سپیدار و بید و زردآلو با حدود مشخص دارد. تمام این اموال با آب  
مصرفی برای آبیاری و مصرف خانگی، در مهریه شهرناز بانو قرار دارد. همچنین محصول درختان  

(. در قبال مهریه و  13:  1337ضمیر،  نیز از آن عروس بوده و قابل استرداد نبود )روشن   میوه باغ 
کرد.  بایست از او تبعیت می تعهدات داماد، عروس نیز تعهداتی به همسرش داشت و همواره می 

آمد، هر یک از دو طرف که مقصر  طبق مضامین عقدنامه، اگر اختلافی بین دو طرف پیش می 
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بایست از حقوق خود بگذرد. در صورتی که عروس تقاضای طلاق و جدایی داشت، باید  بود، می 
تمام و کمال به  بایست مهریه را  گذشت، اما اگر داماد مقصر دعوا بود، می از حق مهریة خود می 

کردند )همو،  می  عروس تحویل دهد و چند نفر به عنوان شاهد، زیر سند ازدواج را امضا
15  .) 

 گیری نتیجه 
های اجتماعی و سیاسی  عصر خود و حتی بیشتر از آنها با محدودیت زنان غوری به مانند زنان هم 

ها، آنها در طبقات مختلف جامعه اعم از بالا، متوسط و پایین،  رو بودند. با تمام این محدودیت روبه 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را داشتند که آنها را از حالت منفعل خارج  های امکان برخی فعالیت 

های مختلفی داشتند. زنان  کرد. البته زنان هر طبقه به فراخور جایگاه خود، تحرکات و فعالیت می 
قشر بالا به سبب ارتباط با دربار و نفوذ همسران خود در جامعه، از بیشترین امکانات رفاهی و  

المنفعه مشارکت  ای از آنان با استفاده از ثروت خود در کارهای عام آموزشی برخوردار بودند. عده 
پرداختند و جزو معدود زنانی باسوادی بودند که آثار  ای دیگر به فراگیری علم و هنر می داشتند، عده 

گذاشتند. برخی از آنها به سبب حضور همسرانشان در رأس  علمی و فرهنگی از خود به جای می 
کردند و برای جانشینی فرزندان خود دست به  در امور سیاسی حکومت غور دخالت می حکومت،  
برداری  زدند. حکومت نیز گاهی از برخی زنان طبقة بالا برای استحکام قدرت خود بهره توطئه می 
های مصلحتی با  کرد. به این شکل که با ترغیب یا حتی در مواردی اجبار آنها به ازدواج سیاسی می 

کرد خیال خود را از تجاوز  های آن روزگار، تلاش می خانوادگی و یا سران حکومت رقبای درون 
 کند. سری برخی رقبا آسوده  و خیره 

های مدنی  زنان طبقه متوسط محدودترین قشر سرزمین غور از لحاظ برخورداری از آزادی 
بودند؛ آنان نه رفاه و امکانات آموزشی زنان طبقة ثروتمند جامعه را داشتند و نه آزادی مدنی  
طبقة فقیر را. این دسته از زنان که اغلب همسرانی با مشاغل شهری داشتند، به علت فعالیت  

هایی که به سبب تعصبات دینی و سیاسی برای آنها  در بیرون از خانه و نیز محدودیت   همسرانشان 
های زنان طبقه متوسط  آمد، محبوس در چهار دیواری خانة خود بودند. عمده فعالیت وجود می   به 

طبخ غذا، نگهداری از فرزندان و آماده کردن محیط خانه برای آرامش همسر و فرزندان بود.  
 آمد. آموزی برای این گروه از زنان به ندرت به وجود می و سواد   امکان تحصیل 
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ترین سطح اجتماعی سرزمین  زنان طبقة پایین جامعه از نظر مادی و امکانات رفاهی در پایین 
کردند، اصلًا امکان سوادآموزی و  غور قرار داشتند. آنها که عمدتاً در روستاها زندگی می 

تحصیل نداشتند و علاوه بر وظایف زنان طبقة متوسط جامعه، باید در کنار همسران خود به  
های بیرون از خانه، مانند کار در مزارع و رسیدگی به حیوانات اهلی بپردازند. احتمالًا  فعالیت 

  تنها تمایز این گروه نسبت به زنان طبقة متوسط جامعه، عدم قید و بند محکم به حجاب و ارتباط 
ه  بیشتر با مردم به سبب فعالیت در بیرون از خانه بود. بنابراین جایگاه اجتماعی زنان غور با توج 

ای که در آن قرار داشتند و نیز ارتباطات آنها، متفاوت بود و میزان رشد و پیشرفت آنها  به طبقه 
 به میزان برخورداری از امکانات رفاهی جامعه و نفوذ در ارکان قدرت بستگی داشت. 
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